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رفتن زنان به ورزشگاه در 
اولویت نیست

درحال حاضــر  مــن  نظــر  بــه 
رفتن زنان به ورزشــگاه مســئله ای 
نیســت که در اولویت اصلی مردم 
ایران باشــد. وقتی حضــور زنان در 
دیدگاه علما  از  ورزشگاه ممنوعیت 
را ندارد، باید در مورد آن یک ســری 
فضاســازی صورت بگیرد. ما باید از 
همه لحاظ یک مسئله ای را بررسی 
و پژوهش کنیــم و بعد در مورد آن 
نظر قطعی بدهیم. از ســوی دیگر 
وضعیــت زنــان در ایــران، امروزه 
دغدغــه و چالش هــای جدی تری 
دارد. آخرین آمارها نشــان می دهد، 
تعــداد زنان کارتن خــواب ما از پنج 
هزار نفر به ۱۵ هزار نفر رســیده اند. 
یادمان نرود، مشــکل اصلی ما زنان 
سرپرســت خانوار هســتند. بیکاری 
زنــان تحصیل کرده اســت. حضور 
در ورزشــگاه ها چه مشکلی از ما را 

می خواهد برطرف کند. 
علمــا صراحتــا در ایــن زمینه 
بــرای همین هم  اظهارنظر کردند، 
هســت که زنــان کشــورهای دیگر 
اجــازه حضــور در ورزشــگاه ما را 
دارند ولی زنان ایرانی اجازه ندارند. 
خب چرا باید این اتفاق بیفتد؟ چرا 
ممنوعیــت و رفتار دوگانــه در این 

زمینه وجود دارد؟ 
مســئله اساســی این اســت که 
وقتی فدراســیون جهانی والیبال ما 
را به خاطر حضور زنان در ورزشــگاه 
مــورد نقد قــرار می دهــد، به نوعی 
دارد از مســئله زنان استفاده ابزاری 
می کند. به نوعی، هم در داخل ایران 
نوعی استفاده ابزاری هست، هم در 
خــارج از ایران. چرا نــگاه ابزاری به 
زنان باید باشد وقتی که والیبال ایران 
می درخشــد.  بین المللی  در جامعه 
ایــن واقعا نه حقوق بشــر اســت و 
نه حقــوق زنان. چرا بایــد زنانی که 

ملیتشان ایرانی نیست، وارد ورزشگاه 
به شــعور  دارد  شــوند؟ همه جوره 
جامعه توهین می شود. ما نباید این را 
هرگز فراموش کنیم که واقعیت این 
اســت که اصل چهار قانون اساسی 
می گویــد در کلیــه قوانیــن مصوب 
موازین شرعی و اسلامی رعایت شود. 
ما یا مســلمان هستیم یا نیستیم. اگر 
هســتیم که باید این قوانین را رعایت 
کنیــم. دین مــا ممنوعیت هایی قرار 
داده که فلســفه ای پشت آن است. 
باید ریشــه آن را پیدا کرد. بااین حال 
یک ســری مسائل هســت که به طور 
طبیعــی و عرفــی در طــول تاریــخ 

قابلیت تغییر دارد. 
این مســائل به مــرور زمان حل 
می شود. مهم اما این است که نگاه 
ما به همه مســائل، چــه زنان، چه 
باید مجموعی باشــد. یک  غیرزنان 
مســئله را ما باید هم فقهی ببینیم، 
هم فرهنگی و هم شرایط اجتماعی 
و مصلحت نظام را در نظر بگیریم. 
تنهــا در آن صورت اســت که نگاه 
ما صحیح خواهد بــود درحالی که 
بیشتر وقت ها مسائلی از این دست 
را ما جداجدا مورد بررسی و تحلیل 
قرار می دهیم و همین امر در نتیجه 
نهایــی مشــکل ایجــاد می کند. در 
خیلی از کشورها بانک زنان درست 
کرده اند تــا به حقــوق زنان کمک 
بیشتری شود. تفاوت ها گاهی مبنای 
برقراری عدالت اســت. این را نباید 
فراموش کنیم که تفاوت و تبعیض 
بــا هم فــرق دارند. اینها مســائلی 
هســتند که نیاز بــه مبانی عمیق و 
پردازش صحیح دارد درحالی که ما 
راحت از کنار آنها می گذریم و نگاه 

عمیقی به این مسائل نداریم.
* مدرس دانشگاه و پژوهشگر زنان

نگاه موافق

مشکل قانونی است یا عرفی؟  
ورود زنان به ورزشگاه ممنوعیت قانونی ندارد

ورود زنان به ورزشگاه هیچ گونه ممنوعیت قانونی و حقوقی ندارد. 
همان طور که می دانید ایران در ســال ۱۳۵۴ به میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده است و به موجب ماده ۹ قانون 
مدنی، بخشــی از مقررات نظام حقوق ملی ما محسوب می شود و 
دولت متعهد به اجرای آن اســت و گزارش چگونگی اجرای آن را 
به طور منظم به شورای حقوقِ بشر سازمان ملل اعلام می کند و به 
تعهدات خود در این کنوانســیون پایبند اســت. این میثاق به دنبال 
اعلامیه جهانی حقوقِ بشــر که امــروزه جزء الزامــات انکار ناپذیر 
بین المللی است، از حقوق همه افراد به صرف انسان بودن و بدون 
توجه به عوامل تبعیض، ازجمله تبعیض جنسیتی حمایت می کند 
و در قانون اساســی مــا نیز به عنوان مهم ترین ســند حقوقی ملی 
تضمین شده است، حتی در مواردی تبعیض مثبت هم در مقررات 
ملــی به نفع زنان وجــود دارد که ازجملــه آن، مرخصی طولانی 

زایمان و بازنشستگی های پیش ازموعد را می توان نام برد. 
 البته باید بگویم ایران عضو کنوانسیون بین المللی حقوق زنان 
نیست. در این کنوانســیون تضمین های بیشتری برای حقوق زنان 

پیش بینی شده است. 
بااین حــال، نباید فراموش کــرد به جز قوانیــن بین المللی، در 
قانون اساســی جمهوری اسلامی- که دســتاورد مبارزات تاریخی 
مردم ایران و خون شهداست-حقوق زنان و مردان به نحو مساوی 
پیش بینی شــده است. بر این اساس، حتی زنان در مواردی مشمول 
تبعیض مثبت هســتند؛ مانند همان مرخصی زایمان، بازنشستگی 
و...، اما باید بگویم اگر درباره ورود زنان به ورزشگاه تبعیض منفی 

صورت گرفته است، ریشه قانونی ندارد. 
در هیچ قانونی ممانعتی در این زمینه وجود نداشــته است و از 
نظر شــرعی نیز من اجماعی توســط فقهای معتبر مبنی بر حرمت 
حضور زنان در میادین ورزشــی ندیــده ام. در این پدیده فقط عامل 

فرهنگی دخیل اســت و دولت باید شرایط و حفاظت های مناسبی 
را فراهم کند و با اتخاذ تدابیر فرهنگی کمک کند نیمی از جمعیت 
جامعــه، یعنــی زنان بتوانند بدون هیچ مشــکلی از ورزشــگاه ها 

استفاده کنند و همچنین به تماشای بازی های ورزشی بروند. 
بی  شــک زنان حق این را دارند که به تماشای مسابقات ورزشی 
برونــد و حضــور پررنگی در این حوزه داشــته باشــند؛ ازهمین رو 
دولت ها باید بسترســاز تأمین حقوق شــهروندی باشند و جسارت 
تغییر این حرکت اجتماعی را داشــته باشــند و بــه ندای نیمی از 

جامعه گوش بسپارند. 
درحال حاضر، سازمان های بین المللی ورزشی همواره فرهنگ 
ورزشکاری و ورزش دوســتی را ترویج می کنند و براین اساس است 
کــه وقتی زنــان ایرانی در بازی هــای بین المللی حضــور ندارند، 
ســخت گیری هایی در چارچــوب فعالیت هــای ورزشــی انجــام 
می دهند. به نظر مــن، در این زمینه  ســازمان های غیردولتی ملی 
باید زمینه های تعامل را به وجود آورند تا بســتر بحث و گفت وگو 
فراهم شــود و زنان بتوانند به این حق طبیعــی و اجتماعی خود 

دست یابند. 
همواره گزارشــگرهای حقوقِ بشــر براســاس میثــاق حقوق 
بین المللــی مدنی و سیاســی، وضعیت ایــران را پایش می کنند و 
متأســفانه مــا در زمینه برخی از حقوق زنان با مشــکلاتی روبه رو 
هستیم. بنابراین باید در زمینه تأمین حقوق احیا نشده زنان گام های 
جدیدی برداشته شود؛ البته در مواردی مانند ارث و شهادت و غیره 
که ریشــه های شــرعی دارد، تغییر آن نیازمند فتاوی شرعی است؛ 
اما من تــا امروز هیچ فتوای معتبری از علمــای دینی ندیده ام که 
مخالف حضور زنان در ورزشگاه ها باشد و آنچه اظهارِنظر شده به 

ضرورت مصلحت بوده است. 
بنابراین دولت در این زمینه باید جسارت بیشتری نشان دهد؛ در 
گام های اول شاید مقاومت هایی شکل بگیرد و هزینه هایی تحمیل 
شــود، اما در بلندمدت جامعه این مســئله را می پذیرد و خود را با 
این تغییر تطبیق می  دهد. موارد بســیاری در حوزه زنان داشته ایم 

که به این شیوه حل شده اند و تاریخ شاهد آن است. 
زمانی زنان در برخی کشــور های اروپایی حق طلاق نداشــتند 
یــا اینکه خیلی از زنان در کشــورهای اروپایی نمی توانســتند حق 
مالکیت داشته باشند؛ البته ما از نظر شرعی برای مالکیت مستقل 
زنان مشکلی نداشتیم، اما مســائل دیگری هست که همه اینها با 

گذر زمان در جامعه حل شده است. 
در حال حاضر در برخی کشورهای عربی و آفریقایی زن به تنهایی 
نمی تواند در خیابان راه برود یا زنان در پاکســتان و افغانســتان با 
مشــکلات عدیده ای دســت وپنجه نــرم می کنند؛ امــا جامعه ما 

پیشرفت های چشمگیری در این حوزه ها داشته است. 
احتمالا در برخورد با مسئله ورود زنان به ورزشگاه دیدگاه هایی 
مبنی بر این که این موضوع از مســائل مهــم حوزه زنان و جامعه 
نیســت وجــود دارد اما به نظر من این اســتدلال کــه زنان حقوق 
مهم تــری دارنــد و نباید بر موضوعــات فرعی، ماننــد حضور در 

ورزشگاه ها متمرکز شد، رویکردی کاملا غلط است.
مهم این است که در هر شرایطی، اگر حقی وجود دارد باید احیا 

شده و در اختیار محقان آن قرار بگیرد. 
حقــی کــه هیچ گونــه ممنوعیت قانونی و شــرعی نــدارد، و 
ذی نفعــان آن باید برای به دســت آوردن حقــوق ابتدایی خود در 
ایــن زمینه تــلاش کنند. یادمان نــرود که حقــوق ابتدایی مقدمه 
به دســت آوردن حقوق بنیادین اســت و برای رســیدن به حقوق 

بنیادین باید ابتدا بر سر حقوق ابتدایی تلاش کرد. 
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نگاه مخالف

  حسین عسگرى راد
  حقوق  دان بین المللى

با چوبدست خود، شباروز
بر زمین، دروازه مادرم می کوبم، 

و می گویم:  ای مادر عزیز، بگذار به درون آیم. 
فردریش نیچه، فیلســوف این شــعر را در دهان پیرمــردی می گذارد که 
نمی تواند بمیرد. «در جامعه ســنت ها و عادت هایی وجود دارد که کم وبیش 
درهمه دنیا مشــخص اســت. برای برخی از این عــادات تاریخی و اجتماعی 
مطالبه ای برای تغییر وجود ندارد و پذیرفته شــده است. ایرادی هم ندارد، به 
همین شــکل ادامه پیدا کند. بااین حال برای تغییر مواردی از این ممنوعیت ها 
مطالبه عمومی وجود دارد. در آن صورت است که جامعه به تغییر نیاز دارد. 
این مطالبه نشان می دهد خیلی از عادت های ذهنی نیازمند تحول است». این 
را بیات جامعه شناس و استاد دانشگاه می گوید. اما در طول تاریخ ایران به چه 

مکان هایی زنان و به چه مکان هایی مردان حق ورود نداشتند؟ 
در آیین مهر

هیچ چیز قطعی نیســت، همه چیز از نشانه های محدود به دست آمده در 
حفاری های باستان شناسی برداشت می شود؛ گویا در آیین مهر، زنان حق ورود 
به مهرکده ها را نداشــتند. مارتین ورمازرن، پژوهشــگر بلژیکی در کتاب «آیین 
میترا»، مســئله ای را مطرح می کند: «این مســئله مربوط به زنان است و آن، 
این اســت که آیا نمایندگان جنس ضعیف می توانستند به فضیلت تشرف به 
اســرار دین نایل آیند؟ طرح کردن چنین مســئله ای برای ما غربی ها که عادت 
به تســاوی حقوق و امتیازات زن و مرد داریم، ممکن است عجیب جلوه کند 
و در اینکــه خدایی منحصرا به مخلوق مذکرش التفات کند و زنان را مطرود، 
بی عدالتــی عظیــم می بینیم». یا در جایــی دیگر در این کتــاب می گوید: «در 
تمام اســناد موجود فقط صحبت از مردان اســت و زنان را در مراســم راهی 
نیست».«احســان یغمایی»؛ تنها باستان شناســی که به کاوش در مهر کده ها 
پرداخته، از ریشــه احتمالی این آیین می گوید: «یکــی از بارزترین ویژگی های 
مهر، یاری رســاندن به سربازان و جنگاوران برای پیروزی در نبرد است. شاهان 
هنگام جنگ برای مهر قربانی می کردند و از او پیروزی خواســتار می شــدند، 
این باور ریشــه مهرپرســتی برای مردان اســت. با اینکه زنان نیز به پرستش 
میترای پرداختند، روشن نیست که چرا آنها راهی به معابد مهر نداشتند. شاید 
یکی از دلایل آن مردانه بودن جنگ اســت».اما در برابر این ممنوعیت حضور 
زنان در معابد مهر، بر پایه کاوش های باستان شناســی یغمایی، در دشتستان 
برازجان یک مهرکده خصوصی در بافت یک کوشــک عیانی به دســت آمده 
که بســیار کوچک اســت و فقط چهارده تاقچه کوچک برای گذاشــتن هدایا 
دارد. این مهرکده بدون الحاقات یک نیایشــگاه بزرگ است که به نظر می رسد 
ویژه زنان بوده اســت؛ جایی که مردان هیچ راهی به آن نداشــتند. از ســوی 
دیگر می گویند که بی بی شــهربانو در شهرری هم جزء بناهایی بوده که زمانی 
مردان نمی توانســتند به آن راه پیدا کنند و تا چند سال پس از انقلاب اسلامی 
این ممنوعیت برای مردان وجود داشــته، با ایــن وجود در حال حاضر مردان 
همچــون زنان می توانند به این بارگاه راه پیدا کنند و خواســته های خود را از 

بی بی شهربانو بخواهند. 
سکوت تاریخ

«از دوران هخامنشــیان و ساسانیان نشانه های زیادی در دست نیست که 
جایی کاملا زنانه یا کاملا مردانه وجود داشته باشد، بنابراین در این زمینه به 
راحتی نمی توان اظهارنظر کرد». این گفته های لیلی پاپلی، باستان شــناس 

است. 
یغمایــی در این زمینه مصداقی می آورد: «در نقوش تخت جمشــید نگار 
زنی نیســت، اما این نمی تواند دال بر این باشــد که زنان در مراســم نوروز یا 
مهرگان شــرکت نمی کردند و با اینکــه نقش زنان نوازنده در بیشــاپور آمده 
اســت، اطلاعاتی در زمینــه مکان های ممنوعــه برای زنان و مــردان وجود 
ندارد». پاپلی می گوید: «البته بین ممنوعیت ها تفاوت های اساسی وجود دارد، 
برخی از ممنوعیت ها عرفی و ســنتی و دینی هستند و برخی از طریق قانون و 

حکومت اعمال می شــوند». مثلا اسناد به دست آمده در دوران آل بویه گویای 
بخشنامه ای اســت که براساس آن زنان باید در مراســم محرم شیون کنند و 
زجه بزنند. از سوی دیگر زنان در تکیه ها تا دوران صفوی حضور داشتند بدون 
اینکه حضور فعال داشــته باشند؛ یعنی زنان تماشاچی بودند». هرچند هنوز 
این سنت باقی مانده است اما امروز تفکیکی نیز در این زمینه به وجود آمده و 

حسینیه برای مردان و زینبیه برای زنان بنا شده است. 
اندرونی - بیرونی

ســبک معماری خانه های دوران قاجار، خود نخستین ممنوعه های زنانه 
و مردانه آن روزگار به شــمار می روند. معماری دوران قاجار دارای حیاط های 
درونی و بیرونی اســت که به حیاط اندرونی مردان حق ورود نداشــتند و به 
حیاط بیرونی زنان. بنابراین زنان در اندرونی دنیای خودشــان را درست کرده 

بودند: «اندرونی نمونه کوچکی از یک جامعه بود و اگر ســاکنان این اجتماع 
را به بیرون راهی نبود، در عوض سعی می کردند محیط کوچک خود را جایی 
بهتر و شــاد تر برای زندگی کنند». این را مریم رضایی عاملی در کتاب «ســفر 
دانه به گل» می نویسد. پاپلی اما با نگاهی به این اندرونی از مراسم رقص های 
مخصوص زنان در این دوران یاد می کند که منجر به تولید ترانه های زنانه چون 
عمو ســبزی فروش، مورچه داره و... شده است. از داستان مکان های ممنوعه 
در دوره قاجار در ســفرنامه های بیگانگان هم یاد شــده. لیدی شیل، همسفر 
ســفیر مختار انگلیس در ســفرنامه اش زنان را محبوس در اندرونی خانه ها 
تصویــر می کند. نه تنها او نقب به اندرونی خانه هــای آن دوران می زند بلکه 
توصیف طولانــی هم درباره حضور زنان در تکیه ها دارد: «قســمتی از محل 
تماشــاچیان به زن ها اختصاص داشت که بیشتر آنان از طبقات پایین اجتماع 
محســوب می شــدند و آنها درحالی که خود را کاملا در چادر پیچیده بودند، 
درروی زمین می نشســتند. قبل از آغاز نمایش، تلاش این زن ها برای پیداکردن 
جای مناسب، واقعادیدنی بود».هرچند شیل همواره نگاه غرض ورزانه نسبت 
به ایران داشته، بااین حال باید بسیاری از ممنوعیت های زنانه و مردانه در ایران 

را ریشــه دار در ســنت و فرهنگ یافت. اگر «زورخانه ها» را یکی از مکان های 
ممنوعــه برای زنان بدانیم، نباید فراموش کنیم که در تعریف این مکان آمده: 
«زورخانه جایی اســت که مــردان در آن ورزش می کنند و زن ها حق ورود به 
آن را ندارند». برمبنای پژوهشی از سعید ستارنژاد، این ممنوعیت می تواند یک 
دلیل تاریخی داشته باشــد: «ورزش پهلوانی ایران، ریشه های عمیقی در دین 
مهرپرســتی دارد. به نظر من، پیوستگی هایی بین دین مهرپرستی با زورخانه و 
ورزش پهلوانی وجود دارد». هرچندکه در دوران پهلوی زنان طبقه اشراف و 
سران سایر کشورها می توانستند از مراسم زورخانه ای بازدید کنند و امروزه هم 
زنان با منع سفت و سختی برای دیدن ورزش زورخانه ای  روبه رو نیستند و زنان 

توریست هم می توانند از آیین و رسوم زورخانه ای بازدید کنند. 
ایران امروز

راهی طولانی تا امروز ایران طی شــده اســت. ایران امروز، ایران انقلاب 
اســلامی است و شرع مبنای قانون اساســی آن، که در این قانون بسیاری از 
تفکیک های مکانی مورد حمایت قرار می گیرد؛ این تفکیک ها از وسایل نقلیه 
عمومی گرفته تا اســتخرها و آرایشگاه های مردانه و زنانه را شامل می شود. 
تفکیک جنســیتی در ســازمان ها هم بارها و بارها مورد توجه مدیران وقت 
سازمان ها بوده اما از آنجایی که بستر فقهی ندارد، تاکنون به نتیجه نرسیده 
اســت. «ممنوعیت ورود زنان به ورزشــگاه»، یکی دیگــر از ممنوعیت های 
چالش برانگیز مکانی اســت؛ ممنوعیتی که خاستگاه قانونی و شرعی ندارد 
و چندان مورد حمایت قشــر وسیعی از فرهنگیان و دانشگاهیان نیست: «ما 
اگر جامعه بانشاط برای قشــر جوان می خواهیم باید محیط هایی را فراهم 
کنیــم که انرژی آنهــا مضاعف شــود. جوانان باید در محیط های ورزشــی 
حضور داشــته باشند. همان طور که ما در فضاهای مختلف مانند کنسرت ها 
و محیط هــای اجتماعی اجــازه می دهیم، زنان و مردان بــا رعایت اصول و 
اسلوبی حضور داشته باشند. در ضمن ما نباید از یاد ببریم که ما یک دیدگاه 
سنتی داریم که با نگاه دین پرستانه مغایرت دارد. امروزه همان طور که زنان با 
مشت های گره کرده در کنار مردان از مواضع انقلاب دفاع می کنند، می توانند 
در شــادی های جهانی ایران هم سهیم شــوند». این را بیات، جامعه شناس 
می گوید. بااین حال بســیاری همچون کســانی که موسوم به گروه دلواپسان 
هســتند، این اعتقاد را ندارند و حضور زنان در ورزشگاه ها را برابر با فحشا و 
فساد در جامعه می دانند. هرچند تجربه تاریخی در بسیاری از کشورها نشان 
داده تغییر لازمه وجودی هر جامعه پویایی اســت. همان طور که ســیمون 
دوبوار، نویســنده و پژوهشــگر فرانســوی در کتاب «جنس دوم» می نویسد: 
«رفتار مرد طی قرن ها تحول می پذیرد و این امر در سرنوشت زن نیز تحولی 

پدید می آورد».

دریــا بهرنگ: مســابقه والیبال ایــران و آمریکا فرصتی 
بود برای یک تجربــه کوچک و محدود اما مهم. تجربه 
حضور زنان در ورزشــگاه ها فارغ از مثبت و منفی بودن 
نتایج آن، چندوقتی اســت که از یک دغدغه اجتماعی، 
به یک دغدغه سیاســی بدل شــده و گروه های مختلف 
بــا اظهارنظر دربــاره ممنوعیت یــا عدم ممنوعیت آن، 
به نوعی مدافع جایگاه خود در ساختار سیاسی جامعه 
شــده اند. دراین میان اما دیدار والیبالــی ایران و آمریکا، 
به ۱۸ زن فرصتی مغتنم داد تا بدون نگرانی، بنشــینند 
روی ســکوهای یک ســالن مردانه و به عنــوان نماینده 
بســیاری از زنانی که مایل بودند این بــازی را از نزدیک 

ببینند، شــاهد بــرد تیم ایران 
مختلف  رســانه های  باشند. 
پــس از اتمــام ایــن بــازی، 
ســعی کردند بــا بانوانی که 
را  این تجربــه منحصربه فرد 
کرده  گفت وگــو  داشــته اند، 
و از حال وهــوای ایــن اتفاق 
ســر دربیاورند. در کنــار این 
گزارش که حاصل گفت وگوی 

«شرق» با «شــهربانو معتمدی»، یکی از زنان حاضر در 
ورزشــگاه است، خبرآنلاین با «مرجان گل پیرا» گفت وگو 
کرده و پیش تر نیز «شــرق» با یکی دیگر از بانوان حاضر 
در ورزشگاه به گفت وگو نشسته است. در این گفت وگوی 
کوتــاه، معتمدی بیش از هرچیــز از تجربیات دیداری و 
شنیداری خود در حین تماشای بازی سخن گفت و تأکید 
داشت که به عنوان یک تجربه فردی، حق هر مرد و زنی 
اســت که بتواند در چارچوب شــرع و قانون، تیم ملی 
کشورش را تشــویق کند: «به محض ورودمان و حرکت 
به سمت جایگاه تماشــاچیان، اولین چیزی که توجهم 
را جلــب کــرد، علائم و نشــانه های راهنمایــی در این 
ورزشگاه بود که برای زنان و مردان طراحی شده است. 

تابلوهای زیادی بود که نشان می داد، این ورزشگاه برای 
حضور خانم ها در کنار آقایان برنامه ریزی شــده و چون 
ایــن برنامه ریزی، یــک برنامه ریزی پایــه ای و معمارانه 
بوده، جای هیچ گونه نگرانی ای وجود ندارد، چراکه هم 
حریم ها در نظر گرفته شده و هم تمامی موارد خدماتی 
به صورت جداگانه تعریف شده است؛ مثلا سرویس های 
بهداشتی». معتمدی می گوید حضور زنان در ورزشگاه، 
نه تنها جو بازی را تحت تأثیر قرار نداد بلکه باعث شــد 
نوای تشویقی که در ورزشگاه می پیچد، هم صداتر شود: 
«خب، ما واقعا تعجب آقایون تماشــاچی را دیدیم که 
اول فکر می کردند ما میهمان خارجی هســتیم، اما بعد 
و  که متوجه شدند، هم وطن 
خواهرشــان هســتیم و زبان 
فارســی را خوب می فهمیم، 
بــا ما در تشــویق تیــم ملی 
والیبال ایران همراه شــدند». 
به گفته این تماشــاچی بازی 
ایران و آمریــکا، حضور زنان 
نه تنها مشکلی برای حراست 
این ورزشــگاه ایجــاد نکرده، 
بلکه باعث شــده است که در حین بازی، همه با نهایت 
آرامش شاهد تلاش والیبالیست های ایرانی باشند: «در 
ست سوم، صدای تشــویق ها به قدری بلند شده بود که 
انگار تمام ورزشــگاه؛ از تماشاچی و افراد پشت صحنه 
و حتی نیروهای حراســت داشتند ورزشکاران را تشویق 
می کردند و ایران ایــران می گفتند. این برای همه ما یک 
افتخار بود و برای من افتخار بیشتر آنجایی بود که بازی 
تمام شد و برای اولین بار، زنده و با چشمان خودم دیدم 
که خســتگی سه ست بازی حتی ابروی بازیکنان را خم 
نکرد، آمدند جلو تماشاگران ایستادند، به احترام حضور 
همه ما سر خم کردند و به رختکن رفتند. چنین تصویری 

واقعا تصویر بی نظیری بود». 

 زهرا داور

گزارشی از مکان های ورود ممنوع در تاریخ ایران

درهای بسته به روی زنان و مردان
 فاطمه على اصغر

روایت یک شاهد عینی از بازی ایران و آمریکا
یک تصویر بى نظیر

روایت یک مرد از ممنوعیت رفتن به یک بنا
مارها نگهبان زیارتگاه دختر پاك هستند

روایت مردانه روایت زنانه

ایران امروز، ایران انقلاب اسلامی است و شرع مبنای قانون اساسی 
آن، که در این قانون بسیاری از تفکیک های مکانی مورد حمایت قرار 

می گیرد؛ این تفکیک ها از وسایل نقلیه عمومی گرفته تا استخرها و 
آرایشگاه های مردانه و زنانه را شامل می شود. تفکیک جنسیتی در 

سازمان ها هم بارها و بارها مورد توجه مدیران وقت سازمان ها بوده اما 
از آنجایی که بستر فقهی ندارد، تاکنون به نتیجه نرسیده است

نازنین مهراندیــش: «مارها نگهبــان زیارتگاه دختر 
پاک هســتند، اگر یک مــردی بخواهد وارد این مکان 
شــود، آن را نیش می زنند». احمد، ۲۷ ســال است 
در این روســتا زندگی می کند و حتی یک بار هم پا به 
این مکان کوچک، در میان انبوه درختان، نگذاشــته 
است: «شــاید همه این حرف ها خرافات باشد و پایه 
و اساس دینی ندارد، اما به هرحال من خودم جرئت 
نمی کنم وارد این زیارتگاه شــوم، شاید بیشتر از همه 

نمی خواهم قداست آن برهم زده شود». 
زیارتگاه دختر پاک بر بلندای کوهی در روســتای 
آلاشت مازندران قرار دارد؛ روستایی که خیلی ها آن 

را روســتای زنان می دانند؛ 
جسم وجانشان  با  که  زنانی 
کشــاورزی  زمین هــای  در 
مایه می گذارند و بار اصلی 
شــانه های  روی  زندگــی 
آنهاســت. در بین این مردم 
باوری دیرپا که ریشــه های 
آن به سال های ســال پیش 
دارد.  وجــود  برمی گــردد 

مردم این روســتا اعتقــاد دارند که هر مــردی وارد 
زیارتگاه دختر پاک شــود، مار نیشش می زند. برخی 
می گویند که دختــران پاک خودشــان را وقف الهه 
آناهیتا می کردند و به همین دلیــل پاک و باکره باقی 
می ماندنــد. «ایــن زیارتــگاه در بین مردم قداســت 
خاصی دارد، خیلــی از زنان از راه هــای دور به این 
زیارتگاه می آینــد. آنها نذر دارند که بچه دار شــوند 
بــرای همین عروســک درســت می کننــد و به این 
زیارتگاه می آورند». احمد، بارها خواهرانش را برای 
رفتن به این زیارتگاه همراهی کرده است: «اما هرگز 
پای را بــه داخل آن نگذاشــته ام. گاهی اوقات فکر 
می کنم این حرف ها پایه و اساس ندارد. هرچیزی که 

برای آدم ممنوع باشــد، نوعی کشش ایجاد می کند. 
بااین حال من هیچ وقت وارد این زیارتگاه نشده ام».

او بیشتر وقت ها به این مســئله فکر می کند: «از 
کودکی همیشه برایم سؤال بوده که چرا نمی گذارند 
ما وارد زیارتگاه شــویم. مادرم همیشه می گفت که 
تنها زنان می توانند وارد شــوند. چون آنجا تنها برای 
دختران پاک اســت و نباید چشــم هیچ نامحرمی و 
مرد بیگانه ای به آن زیارتــگاه مقدس بیفتد».احمد 
بــه روزهای بچگی نقب می زنــد: «یک بار که خیلی 
کوچک بودم و به مدرســه می رفتم، چندتا از بچه ها 
شــرط بندی کردند کــه وارد زیارتگاه شــوند، اما در 
نهایــت هیچ کــدام این کار 
دختر  نکردند».زیارتــگاه  را 
پاک تنها میزبان زنان است، 
به خصــوص زنانی که برای 
نذر  باردارشدن و بچه آوری 
دارند: «جالب اینجاست که 
من شــنیده ام اگــر زنی هم 
نمی تواند  باشد،  باردار  پسر 
وارد این زیارتگاه شود، ورود 
هرنوع جنس مذکری قدغن است حتی اگر در شکم 
مادرش باشــد. بنابراین خیلــی از زن هایی که باردار 
هســتند به این زیارتگاه نمی آیند مگر اینکه مطمئن 
باشند که بچه شان دختر است چون ممکن است که 

مار نیششان بزند».
او غرق در خاطراتش می شــود: «تــا امروز یادم 
نمی آید مردی داخل زیارتگاه شــده باشــد یا اینکه 
کســی بخواهد وارد شــود، مار نیشش زده باشد، اما 
همیشه مادربزرگم می گفت این اتفاق افتاده است و 
نبایــد اقدامی برای رفتن به داخل این زیارتگاه انجام 
دهم. این هشدار مادربزرگ را البته من همیشه جدی 

گرفته و به آن عمل کرده ام».


